
تازه امتحاناتمان را داده بودیم و 
دلمـان می‌خواسـت فقـط یـک جـا 
بنشـینیم و تـوی هوا فـوت کنیم. یک‌دفعه آقـای جلالـی درِ کلاس را باز کرد 

و با هیجان وارد شد و گفت: »سلام بچّه‌ها!‌ می‌خواهیم کاری کنیم کارستون!«
 آرمـان خنـده‌ی عجیـب‌ و غریبـی کـرد و گفـت: »آقا یعنـی دقیقـاً الان باید 

چی‌کار کنیم؟« 
آقـا معلّـم نفس عمیقی کشـید و گفت: »پـروژه انجام دهیـد، پروژه‌های 
علمـی، هنـری، خوراکـی و ورزشـی؛ هـر موضوعـی را کـه دوسـت داریـد 
انتخـاب ‌می‌کنیـد. کاری را انجـام می‌دهید و دو هفته‌ی دیگر در نمایشـگاه 

درباره‌ی آن موضوع برای پدر و مادر‌ها حرف می‌زنید.«
 ایلیـا خمیـازه‌ی همیشـگی‌اش کـه مرا یاد تمسـاح خسـته می‌انـدازد، 
کشـید و گفـت: »آقـا مـا پـروژه مـروژه و کارسـتون مارسـتون اصاًل 

دوست نداریم!« 
کلاس از خنده مثل بمب ترکید. آقای جلالی کمی جدّی گفت: »بچّه‌ها 
با انجام هر پروژه‌‌ای کلّی تجربه‌ی جدید به‌ دست می‌آرید. تازه، نگران 

نباشید. شما تنها نیستید. ما هم کنارتون هستیم.«
مـن فـوری در خیالم به کارگاه نجّاری پدرم رفتم. بعد سَـرَکی به شـهر 
آبا و اجدادی‌ام، اصفهان، کشـیدم. سـپس بلند گفتم: »آقا 
مـا می‌خواهیـم سی‌و‌سـه‌پل رو بـا چـوب درسـت 
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کنیـم، آخه اِصفِهـون نصف جهونِـس!« بمب خنـده‌ی بعدی 
هم منفجر شد. 

امّـا انـگار مـوج انفجار، موتـور ذهن بچّه‌هـا را کمـی به کار 
انداخـت. امیرعلـی گفت: »جونمـی جون! آقا مـا می‌خوایم 

جوجه‌کشی کنیم. بابای ما عمری جوجه‌کشی کرده.«
 آریا گفت: »آقا ما کبابی براتون درست می‌کنیم که نگو و نپرس.«
 امّـا انـگار هیـچ علاقـه‌ای تـوی وجـود بعضـی از بچّه‌هـا نبود. 
آقـا معلّـم از شـنیدن همان چند ایـده آن‌قدر خوش‌حال شـد که 
می‌خواسـت سـوار یک زیردریایی شـود و به اعمـاق اقیانوس‌ها 
سـفر کند! وسـط این فضای گل و بلبل یک‌دفعه شـاگرد غر‌‌غروی 
کلاس داد زد: »چـه خوش‌خیالین شـما، مگه مـا می‌تونیم کارای 

بزرگونه انجام بدیم؟ این کارا برای بچّه‌زرنگاست نه ما!« 
آقـای جلالـی که انـگار از زیردریایی به سـمت سـاحل پرتاب 
شـده بـود، بـا ناراحتی گفـت: »این چـه حرفیـه؟ از نظر من 
همـه‌ی شـما بچّه‌زرنـگ هسـتید. تـازه ایـن پروژه‌هـا کارِ 
گروهـی هسـتن و می‌تونیـد بـا هـم کلّـی چیز جدیـد یاد 

بگیریـد و خـوش بگذرونید.«
آن روز چنـد نفـر از بچّه‌هـا یکی‌یکـی پـای تختـه رفتنـد و 
ایده‌هایشـان را روی آن نوشـتند. آقـای جلالـی هـم یـک 
عکـس خویش‌انـداز بـا بچّه‌هـا و تختـه‌ی کلاس گرفـت. 
بچّه‌هـا در عکـس دست‌هایشـان را به نشـانه‌ی پیـروزی و 

موفّقیّت مشت کرده بودند)یعنی ما می‌توانیم.(
 به خانه که رسـیدم مشـق‌هایم را فوری نوشـتم و به کارگاه 
نجّـاری بابا رفتـم. به آنجا که رسـیدم گفتم: »سالم بابایی. 

می‌خوام کاری کنم کارستون، موضوعِ صد تا داستون!«
 چشـم‌های بابـا، برقـی زد و گفـت: »خوب حالا داسـتونت 

چیه؟ کارستونت چیه؟«
تندی گفتم: »سی‌و‌سه‌پل. می‌خوام سی‌و‌سه‌پل رو بسازم.«

بابـا نگاهـی به مـن کرد و گفـت: »پل خواجو رو بسـاز! حالا 
چرا سی‌و‌سه‌پل؟«

 مـن بـادی به گلـو انداختم و گفتـم: »نه نـه، پل خواجو سـاده
          است، من دنبال کارهای بزرگم.«

 بابـا قطعه‌چوبـی دسـتم داد و گفـت: »پس این رو سـنباده 
بکش، خیلی کار داری!« 

 بعد از چند روز سـنباده‌زدن چوب‌ها، خیلی خسـته شـدم. 
زیر لب گفتم: »پل خواجو هم خیلی قشنگه‌ها!« 

بابـا هـم زیـر لـب جـواب داد: »سی‌و‌سـه‌پل قشـنگ‌تره، 
سنباده بکش!«

 در مهلتـی کـه داشـتیم، یکـی مشـغول سـاخت سـوله‌ی کوچک 
جوجه‌کشی بود. یکی می‌خواسـت آبزی‌دان )آکواریوم( مخصوص 

ماهی‌های شور درست کند. یکی دنبال ساختن ربات بود. 
شکمو‌ها هم پروژه‌های خوراکی را ترجیح داده بودند.

بچّه‌مخ‌هـا پروژه‌‌ی سـاخت بـازی رایانـه‌ای را انتخـاب کرده 
بودنـد. من بیچـاره هم یک پایم در مدرسـه بـود و یک پایم 
در نجّـاری. همـه‌اش تـوی دلم یـاد حرف غرغـرو جان کلاس 
می‌افتـادم و می‌خواسـتم انصراف بدهـم. امّا بابا انـگار واقعاً 
کارسـتون من را خیلـی از من جدّی‌تر گرفته بـود. خلاصه دو 
هفتـه گذشـت و سـی‌و‌یک‌پل را سـاختم. ولـی دو پـل آخر 

جانم را به لبم رساند. 
روز جشـن هـر کـدام از بچّه‌ها کارشـان را با اسـم خود روی 
میزهـا قـرار دادند. سـلمان انگار تخم کفتر خـورده بود؛ مثل 
فرفـره مشـغول حـرف‌زدن برای پـدر ومادرها بـود. من کت 
و شـلوار پلوخوری‌ام را پوشـیده بودم. عکس‌هـای تمام آثار 
باسـتانی‌ اصفهان را به در و دیوار غرفه زده بودم. آن روز من 
و بابـا سی‌و‌سـه‌پل نازنینمـان را با بدبختی روی سـه میز جا 
دادیـم. این پروژه حسـابی شـیرمان کرده بود. امّـا دلم برای 
دوسـتان تنبلم و غرغرو جان می‌سـوخت. بدجوری پشیمان 
بودنـد. وقتـی بـه سی‌وسـه‌پل خودم نـگاه می‌کـردم حس 

می‌کردم می‌توانم نودونه‌پل را هم در اصفهان بسازم. 
آقـای جلالـی آخـر مراسـم از همگـی تشـکّر کـرد و گفـت: 

»بچّه‌های ما کاری کردند کارستون، آفرین بچّه‌زرنگ‌ها.« 
امیرعلی با افتخار گفت: »آقا خطّ تولید 

جوجه‌کشی ما هم ۲۴ساعته در خدمته.«
دوبـاره یک بمب خنده منفجر شـد!
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